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   حسين فصيحي
آتش‌بس پس از جنگ رمضان برقرار اســت، اما آنچه در 
حافظه تاريخ باقي خواهد ماند، نه صرفاً تبادل آتش، بلكه 
كيفيت ايستادگي يك ملت و ســازوكار توليد امنيت در 
سخت‌ترين شرايط اســت. روزهايي كه صداي انفجار با 
تپش زندگي درآميخت و جامعه، همزمان با تحمل فشار 
جنگ، از درون نيــز با تهديدهاي امنيتــي مواجه بود؛ 
تهديدهايي كه مهار آنها، بيش از هر زمان ديگري نقش 
و مجاهدت پليــس و مدافعان امنيت را برجســته كرد. 
در روزهايي كه روايت‌هاي ايثار، از پرستاري كه جان نوزادان 
را بر جان خود مقدم دانســت، جانبازي كه اعضاي بدنش را 
پاي لانچر و دفاع از وطن گذاشت، چوپاني كه با برنو به سوي 
هواپيماهاي متخاصم شــليك كرد يــا دختربچه انقلابي كه 
با لحن كودكانه‌اش از ســيدمجيد نقطه‌زن خواست تل‌آويو 
را با موشك صورتي شــخم بزند و سيدمجيد به درخواستش 
جواب داد دست‌به‌دست مي‌شد، يك روايت تعيين‌كننده در 
جريان بود؛ روايت امنيت. امنيتي كه نه در خلأ، بلكه در متن 
تهديد، جنگ رواني، خرابكاري و طمع مجرمان شكل گرفت. 
جامعه‌اي كه در خانه‌ها ماند تا از تراكم بحران جلوگيري كند، 
در همان حال نيازمند چتري از امنيت بود كه پليس آن را بر 

سر شهرها گسترانيد. 
   شبكه عوامل داخلي

در اين ميان، دشــمن تنها به حملات نظامي بســنده نكرد. 
شبكه‌اي از عوامل داخلي، همسو با طراحي‌هاي بيروني، تلاش 
كردند تا با انتقال اطلاعات، ايجاد ناامني، سرقت از اموال مردم 
آسيب‌ديده و حتي هدف‌گيري مستقيم مدافعان امنيت، كشور 
را از درون دچار اختلال كنند. گزارش‌هــا از افرادي حكايت 
دارد كه مختصات ايست‌هاي بازرســي و مراكز انتظامي را به 
دشمن مخابره كردند و همين اطلاعات، به حملات هدفمند و 

شهادت شماري از نيروهاي حافظ امنيت انجاميد. در كنار آن، 
سودجوياني نيز بودند كه به جاي ياري رساندن به هموطنان 

خود، در مناطق آسيب‌ديده به غارت اموال مردم پرداختند. 
   از زبان فرمانده

در چنين شرايطي، پليس نه‌تنها در قامت يك نهاد انتظامي، 
بلكه به‌عنوان خط مقدم مقابله بــا ناامني داخلي وارد ميدان 
شد. حضور ميداني، اشــراف اطلاعاتي و واكنش سريع، سه 
ضلع اصلي عملكرد پليس در اين دوره بود. آن‌گونه كه سردار 
احمدرضا رادان، فرمانده كل انتظامي كشور، تصريح كرده‌است، 
دشــمن با هدف ايجاد شوك اجتماعي و كشــاندن مردم به 
خيابان‌ها طراحي كرده بود، اما اين سناريو با هوشياري مردم و 

اقدام به‌موقع نيروهاي امنيتي خنثي شد. 
رادان با اشاره به فعاليت جريان‌هاي همسو با دشمن در داخل 
كشور تأكيد مي‌كند كه اين عناصر تلاش داشتند با تضعيف 
ساختار فرماندهي و ايجاد فضاي رواني، بستر آشوب را فراهم 
كنند، اما اشراف اطلاعاتي نيروهاي انتظامي، امنيتي و نظامي، 
به‌ويژه در فضاي مجازي، مانع از تحقق اين هدف شد. به گفته 
او، فاصله ميان انتشــار يك محتواي مســئله‌دار تا شناسايي 
و دســتگيري عامــل آن، در برخي موارد بــه حداقل ممكن 
رسيده‌است؛ نشانه‌اي از ارتقاي قابل‌توجه توان رصد و واكنش 

در ساختار امنيتي كشور. 
   شليك به مخلان امنيت

يكي از مهم‌ترين جلوه‌هاي اين مجاهــدت، برخورد قاطع با 
سارقان و مجرمان در شرايط جنگي بود. برخلاف پيش‌بيني‌ها 
كه معمولاً در شرايط بحران، افزايش جرائم را محتمل مي‌دانند، 
آمارها از كاهش سرقت در اين دوره حكايت دارد. اين موضوع، 
به‌روشني بيانگر اثرگذاري اقدامات پيشگيرانه و حضور فعال 
پليس در صحنه است. در همين راستا، بيش از ۹۰ سارق ‌حين 
ارتكاب جرم، با تيراندازي پليس زمينگير و دســتگير شدند؛ 

اقدامي كه پيام روشــني براي اخلالگران امنيتي داشت: در 
شرايطي كه جامعه درگير جنگ است، هيچ‌گونه ناامني داخلي 

تحمل نخواهد شد. 
   عاملان جريان نفوذ

در كنار مقابله با جرائم خــرد و كلان، پليس نقش مهمي در 
شناسايي و برخورد با عناصر وابسته به شبكه‌هاي جاسوسي 
و خرابــكاري ايفا كرد. دســتگيري و مجازات افــرادي كه با 
سرويس‌هاي بيگانه همكاري داشــتند، نشان داد كه برخورد 
با تهديدات امنيتي، صرفاً به سطح خيابان محدود نمي‌شود، 
بلكه لايه‌هاي پيچيده‌تري از مقابله اطلاعاتي و قضايي را نيز 
در بر مي‌گيرد. اجراي احكام قضايي براي برخي از اين عناصر، 
پيام روشــني از عزم نظام براي حفظ امنيــت عمومي بود. از 
سوي ديگر، كشــف اســناد و تجهيزات به‌جا مانده از دشمن 
در برخي عمليات‌ها، ابعاد ديگري از اين تقابل را آشكار كرد. 
به گفته فرمانده فراجا، اســناد مهمي از تجهيزات دشمن به 
دست آمده كه در حال رمزگشايي است؛ اسنادي كه مي‌تواند 
ابعاد پنهان‌تري از طراحي‌هاي خصمانه را روشــن سازد. اين 
دستاوردها، حاصل تركيب هوشياري مردمي و اقدام به‌موقع 
نيروهاي امنيتي اســت؛ تركيبي كه در شكست سناريوهاي 

پيچيده دشمن نقش كليدي ايفا كرد. 
   ميدان‌داري مردم

با اين حال، امنيت صرفاً محصول عملكرد نهادهاي رســمي 

نيست. آنچه در اين دوره به‌عنوان يك مزيت راهبردي عمل 
كرد، همراهي مردم با پليس و ســاير نيروهــاي امنيتي بود. 
حضور آگاهانه شهروندان، گزارش تحركات مشكوك و پرهيز 
از رفتارهاي هيجاني، به نيروهــاي امنيتي اين امكان را داد تا 
با تمركز بيشــتري به مقابله با تهديــدات بپردازند. رادان نيز 
بر اين نكته تأكيــد دارد كه ميدان‌داري مــردم، عامل اصلي 
ناكامي دشمن و ايجاد فراغت براي نيروهاي مسلح در مقابله با 

تهديدات بوده‌است. 
در نهايت، آنچه از دل اين روزهــاي پرالتهاب بيرون مي‌آيد، 
تصويري چندلايه از امنيت اســت؛ امنيتي كه در آن، پليس 
نه‌تنها با مجرمان، بلكه با شبكه‌اي از تهديدات تركيبي مواجه 
است. از مقابله با ســارقان و غارتگران گرفته تا خنثي‌سازي 
عمليات رواني و برخورد با عناصر وابسته به دشمن، همه و همه 
نشان‌دهنده گستره مأموريت‌هايي است كه بر دوش مدافعان 
امنيت قرار دارد. روايت امنيت در جنگ رمضان، روايتي است 
از حضور بي‌وقفه، تصميم‌هاي ســريع و هزينه‌هايي كه براي 
حفظ آرامش جامعه پرداخت شــد. اگر امروز آتش‌بس برقرار 
اســت و شــهرها به ظاهر آرام‌اند، اين آرامش، حاصل همان 
مجاهدت‌هاي خاموشي است كه در تاريك‌ترين ساعات بحران، 
توسط پليس و نيروهاي امنيتي رقم خورد؛ مجاهدتي كه شايد 
كمتر ديده شود، اما بي‌ترديد، يكي از ستون‌هاي اصلي پايداري 

جامعه در برابر طوفان تهديدهاست. 

روايت امنيت در ميانه آتش

     غلامرضا مسكني
پرونــده جنجالي قتــل الهــه حســين‌نژاد، دختر 
اسلامشهري به دســت راننده خودروي مسافركشي با 
پرداخت تفاضل ديه از ســوي وزارت دادگستري وارد 
مرحله تازه شــد. به گفته پدر مقتول پس از اينكه قوه 
قضائيه بــا پرداخت تفاضل ديــه از بيت‌المال مخالفت 
كرده‌اســت با درخواســت كمك از كميســيون زنان 
مجلس و جلســه آن كميســيون با وزارت دادگستري 
تفاضل ديه قاتل پرداخت شده‌است. پدر الهه مي‌گويد: 
»نزديك به يك ســال از قتل دختــرم مي‌گذرد، هنوز 
حكم اجرا نشــده و ما در بلاتكليفي به ســر مي‌بريم.«

غروب يك‌شنبه، چهارم خردادماه سال گذشته، خانواده الهه 
حسين‌نژاد، دختر ۲۴ ساله اهل اسلامشهر، با نگراني فراوان 
خود را به اداره پليس رســاندند. آنها از گم شــدن ناگهاني 

دخترشان خبر دادند. 
الهه در يك سالن زيبايي در يكي از خيابان‌هاي شمالي تهران 
مشــغول به كار بود. به گفته خانواده‌اش، او برخلاف روزهاي 
ديگر، چند ســاعتي زودتر محل كارش را تــرك كرده بود. 
مادرش قرار بود براي درمان به مركز بهداشــتي برود و الهه 
مي‌خواســت در غياب او از برادر معلولش نگهداري كند، اما 

هرگز به خانه بازنگشت. 
   بررسي فني و شناسايي خودروي مشكوك

با ثبت اين شــكايت، مأموران براي پيدا كردن الهه دست به 
تحقيقات گســترده‌اي زدند، اما هيچ ردي از او پيدا نكردند. 
پدر الهه در فضاي مجازي از مردم درخواســت كمك كرد و 
سرانجام پرونده براي رسيدگي تخصصي در اختيار تيم زبده‌اي 

از كارآگاهان پليس آگاهي پايتخت قرار گرفت. 
بررسي‌هاي فني نشان داد دختر گمشده از ميدان آزادي، براي 
رفتن به خانه‌شان در اسلامشهر، سوار يك خودروي عبوري 

شده و پس از آن به طرز مشكوكي ناپديد شده‌است. 
   دستگيري قاتل پس از ۱۱ روز

مأموران پليس در نهايت پس از ۱۱ روز تحقيقات تخصصي، 
صاحب خودروي سواري را به نام »بهمن« شناسايي كردند و 
وي را در مخفيگاهش در تهران بازداشــت کردند.  متهم در 
همان بازجويي‌هاي اوليه به قتل الهه اعتراف كرد و مأموران نيز 

جسد او را در بيابان‌هاي اطراف تهران كشف كردند. 
   اعتراف قاتل: تحقير شدم، عصباني شدم

قاتل در بازجويي‌ها درباره انگيزه خود گفت: »چند سالي است 
با همسرم مشــكل دارم و جدا از هم زندگي مي‌كنيم. من در 
تهران با خودرويم مسافركشي مي‌كنم. آن روز مقتول سوار 

خودرويم شد و گفت عجله دارد و از من خواست حركت كنم. 
تصور كردم خودرو را دربستي كرايه كرده‌است.«

وي ادامــه داد: »در ميانه راه، او با تلفنــش بلندبلند صحبت 
مي‌كرد كه به او تذكر دادم. صحبت‌هايش مرا به ياد همسرم 
كه از او كينه داشــتم، انداخت. از طرفي الهه با حرف‌هايش 
مرا تحقير كرد و من گمان كردم از من درخواســت نابجايي 
دارد. خيلي عصباني شدم. با هم درگير شديم. با چاقويي كه 
داشتم، ضرباتي به او زدم. وقتي به خودم آمدم، ديدم به قتل 
رسيده‌است. براي اينكه ردي از خودم به جا نگذارم، جسدش 

را به بيابان‌هاي اطراف منتقل و در آنجا رها كردم.«
   درخواست قصاص در ملأ‌عام

متهم پس از اعتراف و بازسازي صحنه قتل، راهي زندان شد. 
اولياي‌دم از همان لحظات اوليه با حضور در دادسرا، براي قاتل 

درخواست قصاص در ملأعام كردند. 
مدتي بعد، كيفرخواست قاتل صادر شد و وي براي محاكمه به 

دادگاه كيفري يك استان تهران منتقل شد. 
در جلســه دادگاه، اولياي‌دم بر درخواست خود براي قصاص 
در ملأعام اصرار كردند. قضات دادگاه نيز قاتل را به جرم قتل 
عمد و با توجه به جريحه‌دار شدن اذهان عمومي و القاي عدم 

امنيت، به قصاص در ملأعام محكوم كردند. 

   مخالفت با پرداخت ديه از بيت‌المال
حكم قصاص در ديوان عالي كشــور تأييد شد. از آنجايي كه 
خانواده قاتــل قادر به پرداخت تفاضل ديــه نبودند، موضوع 

پرداخت تفاضل ديه از بيت‌المال در دستور كار قرار گرفت. 
اما مدتي بعد، اصغر جهانگيري، سخنگوي قوه قضائيه، اعلام كرد 
كه قوه قضائيه با پرداخت تفاضل ديه از بيت‌المال بر اساس ماده 
۴۲۸ مخالف اســت. وي گفت: »پس از بررسي‌هاي انجام‌شده 
مشخص شــد كه پرونده مذكور واجد تمامي شرايط مقرر در 
موازين قانوني و فقهي براي اعمال مــاده ۴۲۸ قانون مجازات 
اسلامي نبوده‌است. بر همين اســاس و طبق تشخيص قاضي 

پرونده، با پرداخت تفاضل ديه از بيت‌المال مخالفت شد.«
   رايزني با فراكسيون زنان مجلس

در چنين شرايطي، پدر الهه حســين‌نژاد براي اجراي حكم 
قصاص قاتل دختــرش بيكار ننشســت. او بــراي كمك به 

فراكسيون زنان مجلس رفت. 
پدر الهه در اين باره به خبرنگار ما گفت: »وقتي با خبر شدم قوه 
قضائيه با پرداخت تفاضل ديه قاتل دخترم مخالفت كرده‌است، 
خيلي ناراحت شدم. تصميم گرفتم به سراغ كميسيون زنان 
مجلس بروم و از آنها درخواست كمك كنم. به اين كميسيون 
رفتم و آنها هم قــول دادند كمكم كنند. در ادامــه، با وزارت 
دادگستري جلسه گذاشتند و گفته بودند كه اين حادثه باعث 
جريحه‌دار شــدن اذهان عمومي شده‌است. در نهايت، وزارت 

دادگستري را راضي كردند تفاضل ديه را پرداخت كند.«
   پرداخت ديه اما توقف اجراي حكم

پدر الهه ادامــه داد: »دو هفته پــس از اين جلســه، وزارت 
دادگســتري تفاضل ديه را پرداخت كرد و مــا از اينكه حكم 
قصاص در ملأعام به زودي اجرا مي‌شود، خيالمان راحت شد، 
اما هنوز منتظر اجراي حكم هستيم. آنطور كه با‌خبر شدم، پس 
از پرداخت تفاضل ديه، پرونده براي گرفتن استيذان به دفتر 
معاونت قضايي ارسال شده‌اســت.« پدر الهه افزود: »دو هفته 
قبل به معاونت رفتم و پيگير استيذان پرونده دخترم شدم. به 
من گفتند ۱۰ روز ديگر استيذان صادر مي‌شود و پرونده براي 
اجرا به دادسراي اسلامشهر ارسال مي‌شود، اما الان دو هفته 
از آن ماجرا مي‌گذرد و هنوز استيذان صادر نشده‌است. ما در 

بلاتكليفي به سر مي‌بريم.«
   يك سال انتظار؛ درخواست اجراي سريع حكم

پدر مقتول در پايان گفت: »نزديك به يك سال از قتل دخترم 
مي‌گذرد. با اينكه قرار بود قصاص در ملأعام انجام شود، اما هنوز 
خبري به ما نداده‌اند. ما درخواســت داريم براي اينكه درس 

عبرتي براي خلافكاران باشد، حكم قصاص زودتر اجرا شود.«

  مجاهدت پليس 
در خط مقدم آرامش

     آرمين بينا 
قتل مرد بساز و بفروش در خانه قديمي و كشف جسد پسر 
17 ســاله در يكي از خيابان‌هاي تهران دو پرونده تازه‌اي 

هستند كه روي ميز بازپرس جنايي تهران گشوده شد. 
چند روز قبل زن جوانــي در تهران بــه اداره پليس رفت و از 
گم‌شدن ناگهاني همسر پولدارش خبر داد. وي گفت: »‌همسرم 
بساز و بفروش اســت. دو روز قبل از خانه بيرون رفت و ديگر 
بازنگشــت. هر چقدر براي پيدا كردن او جســت‌وجو كرديم، 

نتيجه‌اي نداشت و تلفن همراهش هم خاموش است. نگرانيم 
براي او اتفاقي رخ داده باشد.‌« 

با شكايت زن جوان تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي به دستور 
بازپرس دادســراي امور جنايي تحقيقات خود را آغاز كردند. 
مأموران در بررسي‌هاي ميداني ابتدا دوربين‌هاي مداربسته را 
بازبيني كردند. بررسي گام به گام دوربين‌ها مأموران را به خانه 
ويلايي رساند. خانه ويلايي دو خيابان بالاتر از محل زندگي مرد 
گمشده ‌بود كه مشخص شد وي اين خانه را براي ساخت و ساز 

خريده اســت. وقتي مأموران پاي در خانه قديمي گذاشتند با 
جسد وي كه با ضربات جسم سخت به سرش به قتل رسيده‌بود، 
روبه‌رو شدند. از آنجايي كه كليد يدك خانه قديمي در اختيار 
تعدادي از بنــگاه‌داران و افراد بســاز و بفروش قرار داشــت، 
تحقيقات از آنها به عنوان مظنونان در قتل آغاز شد. جسد براي 

انجام آزمايش‌هاي لازم به پزشكي قانوني منتقل شد. 
   كشف جسد پسر 17

در حادثه ديگري چند روز ديگر مأموران پليس جسد پسر 17 

ســاله‌اي را در خيابان آزادگان تهران كشف كردند كه به طرز 
مشكوكي فوت كرده بود. 

با حضور تيم جنايي در محل حادثه مشخص شد پسر جوان 
با لباس بيرون است و آثار كبودي روي بدنش مشهود است، 
بنابراين فرضيه قتل براي مأموران قوت گرفت و جســد به 
دســتور بازپرس جنايي براي مشخص شــدن علت اصلي 
مرگ به پزشكي قانوني منتقل شــد. تحقيقات درباره اين 

حادثه ادامه دارد. 

2 پرونده جنايي روی ميز بازپرس

تفاضل ديه قاتل الهه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود

در روزگاري كه فشار تحريم‌ها و تهديدهاي 
بيروني، معيشــت مردم را به ميدان نبردي 
پنهان بدل كرده‌است، »امنيت اقتصادي« 
ديگر يك مفهوم انتزاعي نيســت؛ سنگري 
اســت حياتي كه حفظ آن، به اندازه دفاع از 
مرزهاي جغرافيايي اهميــت دارد. در اين 
ميان، پليس امنيت اقتصادي به ‌مثابه نيرويي 
در خط مقدم، نقشي تعيين‌كننده در صيانت 
از آرامش بــازار و مقابله بــا اخلالگران ايفا 
مي‌كند.  سال‌هاست اقتصاد كشور زير سايه 

تحريم‌هاي سنگين و جنگ‌هاي تركيبي قرار دارد؛ جنگي كه صرفاً در ميدان 
نظامي تعريف نمي‌شود، بلكه به‌طور مستقيم سفره مردم را هدف گرفته‌است. 
در چنين شرايطي، هرگونه اخلال در نظم اقتصادي نه‌تنها يك تخلف يا جرم 
ساده، بلكه ضربه‌اي به امنيت ملي محســوب مي‌شود. قاچاق سازمان‌يافته 
سوخت و كالا، ســوداگري در بازار ارز، احتكار اقلام اساسي و زمين‌خواري، 
تنها بخشي از زنجيره‌اي هســتند كه در نهايت به بي‌ثباتي اقتصادي و فشار 

مضاعف بر مردم منجر مي‌شوند. 
در اين ميدان پيچيــده، پليس امنيت اقتصادي نقشــي فراتر از يك ضابط 
قضايي دارد. اين نهاد، در عمل به يكي از اركان حفظ ثبات اجتماعي تبديل 
شده‌اســت؛ نهادي كه با رصد هوشــمندانه گلوگاه‌هــاي اقتصادي، تلاش 
مي‌كند از شكل‌گيري بحران‌هاي مصنوعي در بازار جلوگيري كند. به‌ويژه 
در شرايطي همچون »جنگ ۱۲ روزه« و »جنگ رمضان« كه تمركز كشور 
بر دفاع از تماميت ارضي است، اهميت اين نقش دوچندان مي‌شود، چراكه 
دشمن، همزمان با فشــار نظامي، به‌دنبال ايجاد آشوب در بازار و برهم زدن 
تعادل اقتصادي نيز هســت. تجربه اين دوره‌ها نشان داده‌است كه مديريت 
مجاهدانه در حوزه تأمين كالاهاي اساسي، توانسته است از بروز بحران‌هاي 
جدي جلوگيري كند. نظارت بر انبارها، مقابله با احتكار، رهگيري شبكه‌هاي 
قاچاق و برخورد با جريان‌هاي سوداگر، بخشي از اقداماتي است كه در سكوت 

خبري اما با اثرگذاري بالا انجام شده‌است. 
با اين حال، بايد پذيرفت كه مقابله بــا اخلالگران اقتصادي، صرفاً با اقدامات 
انتظامي به نتيجه نهايي نمي‌رسد. يكي از خلأهاي جدي در اين حوزه، ضعف 
بازدارندگي در برخورد با »سوداگران يقه‌سفيد« است؛ افرادي كه با بهره‌گيري 
از رانت، خلأهاي قانوني يا نفوذ در ساختارهاي اداري، به اخلال در بازار دامن 
مي‌زنند. برخورد با اين دسته از مجرمان، نيازمند عزم جدي در ساختار قضايي 

و تقنيني كشور است. 
ضروري اســت قوانين مرتبط با جرائم اقتصادي به‌گونه‌اي بازنگري شــوند 
كه هزينه ارتكاب جرم به‌طور چشمگيري افزايش يابد. توقيف كامل اموال 
نامشروع، اعمال مجازات‌هاي سنگين و محروميت‌هاي اجتماعي بلندمدت، 
مي‌تواند به‌عنــوان ابزارهاي بازدارنــده مؤثر عمل كند. در شــرايط جنگ 
اقتصادي، مماشات با اخلالگران، به ‌معناي ناديده گرفتن حقوق عمومي است. 
در كنار اين رويكرد، تقويت زيرســاخت‌هاي اطلاعاتي و هوشمندســازي 
نظارت‌ها نيز اهميت ويژه‌اي دارد. ايجاد ســامانه‌هاي يكپارچه براي رصد 
جريان كالا و ارز، استفاده از داده‌هاي كلان و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين 
مي‌تواند به كشف سريع‌تر تخلفات و پيشگيري از وقوع جرم كمك كند. پليس 
امنيت اقتصادي در ســال‌هاي اخير گام‌هايي در اين مسير برداشته، اما اين 

روند نيازمند حمايت جدي‌تر و سرمايه‌گذاري گسترده‌تر است. 
از سوي ديگر، نقش مردم در اين ميدان نبايد ناديده گرفته شود. تجربه نشان 
داده‌اســت كه گزارش‌هاي مردمي، يكي از مؤثرترين ابزارها در شناســايي 
شبكه‌هاي قاچاق و احتكار بوده‌است. تقويت سازوكارهاي گزارش‌دهي، ايجاد 
مشوق‌هاي قانوني براي اطلاع‌رســاني و افزايش اعتماد عمومي به نهادهاي 
نظارتي، مي‌تواند مشاركت اجتماعي را در تأمين امنيت اقتصادي ارتقا دهد. 
همچنين، شفاف‌سازي در فرآيندهاي اقتصادي و كاهش بوروكراسي‌هاي 
پيچيده، از ديگر راهكارهايي است كه مي‌تواند زمينه‌هاي بروز فساد را محدود 
كند. هرچه مسيرهاي قانوني فعاليت اقتصادي ساده‌تر و روشن‌تر باشد، فضا 

براي فعاليت‌هاي زيرزميني و غيرقانوني تنگ‌تر خواهد شد. 
در نهايت، بايد تأكيد كرد كه امنيت اقتصادي، يك مسئوليت جمعي است. 
پليس امنيت اقتصادي به‌عنوان خط مقدم اين جبهه، وظيفه‌اي سنگين بر 
دوش دارد، اما موفقيت آن در گرو هماهنگي كامل با ســاير نهادها، اصلاح 

ساختارهاي قانوني و همراهي مردم است. 
در روزهايي كه كشور با چالش‌هاي پيچيده اقتصادي و امنيتي روبه‌روست، 
بايد بيش از هر زمان ديگري به اين حقيقت توجه داشت. امنيت، تنها در مرزها 
تعريف نمي‌شــود؛ گاه در انباري از كالا، در يك تراكنش مشكوك يا در يك 

گزارش مردمي، سرنوشت آرامش يك ملت رقم مي‌خورد.

 دستگيري عاملان شهادت 
شهيد شوشتري

امنيت اقتصاد، امنيت مردم

     آرمين بينا 
مأموران پليس تهران جســد خونين مردي را در نزديكي پست 
برقي در يكي از خيابان‌هاي جنوب شــرق پيدا كردند كه ابتدا 
فرضيه قتل مطرح شــد، اما بررسي‌ها و كشــف شواهد نشان 
داد وي حين ســرقت كابل برق جان خود را از دست داده‌است. 
چند روز قبل قاضي محسن اختياري، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران، تماسي تلفني از سوي مأموران پليس دريافت كرد. خبر 
از كشف جسد مرد جواني در نزديكي پست برق در يكي از خيابان‌هاي 
اطراف منطقه افسريه حكايت داشــت. تيم جنايي در محل حادثه با 
جسد مردي حدوداً ۲۵ ساله روبه‌رو شد كه به طرز مشكوكي جان خود 

را از دست داده بود.
آثار خون‌آلودگي و ضرب و جرح روي بدن او ديده مي‌شــد. با توجه به 
اينكه جســد خونين بود و آثار ضرب و جرح روي بدنش ديده مي‌شد، 
مأموران احتمال دادند وي در مكان ديگري به قتل رســيده و عامل يا 
عاملان قتل، جسد او را به اين مكان منتقل كرده‌اند. مأموران در بررسي 
اطراف جسد، يك دســتگاه انبردســت پيدا كردند. اين ابزار، فرضيه 
جديدي را در ذهن كارآگاهان قوت بخشيد كه حكايت از آن داشت مرد 

جوان براي سرقت سيم و كابل به اين مكان آمده‌است. 
   قطعي برق در جنوب شرق تهران

تيم جنايي براي بررسي اين فرضيه با اداره برق منطقه تماس گرفت. 
كاركنان اداره برق اعلام كردند ساعتي قبل، برق بخشي از خيابان‌هاي 
جنوب شرق تهران قطع شده‌است. كارشناسان پس از بررسي علت را 
مشخص كرده‌بودند، سارقي با قطع كردن كابل‌هاي پست برق، باعث 

اين حادثه شده‌است. 
با اين اطلاعات، مأموران احتمال دادند مرد جوان همان ســارق باشد 
كه حين سرقت كابل برق، دچار برق‌گرفتگي شــده و جان خود را از 
دست داده‌است. براي تأييد صحت اين موضوع، مأموران دوربين‌هاي 
مداربســته محل حادثه را بازبيني كردند. يكي از دوربين‌ها لحظات 
پاياني زندگي مرد جوان را ثبت كرده‌بود. تصاوير نشــان مي‌داد مرد 
فوت‌شده در حال قطع كردن كابل برق است. ناگهان جرقه‌اي مهيب 
زده شد و او بر اثر شوك شديد الكتريكي به اطراف پرتاب شد. لحظاتي 
بعد، جســد بي‌جان او بر زميــن افتاد. ديگر خبــري از حركت نبود. 

تحقيقات درباره اين حادثه همچنان ادامه دارد. 

برق جان سارق را گرفت

     ‌ یادداشت

سرهنگ علي صباحي

معاون اجتماعي پليس امنيت 
اقتصادي فراجا

مركز اطلاع‌رساني فراجا از شناسايي و دستگيري عامل 
اصلي و همدستان پرونده شهادت فرج‌الله شوشتري، 
فرزند سرلشــكر شهيد نورالله شوشــتري، در يك 
عمليات مشترك امنيتي در خراسان رضوي خبر داد. 

         
همزمان با انجام اقدامات اطلاعاتي و عملياتي مشــترك 
ميان فرماندهي انتظامي استان خراسان رضوي و نيروهاي 
امنيتي، عامل اصلي شــهادت فرج‌الله شوشتري به همراه 
هشت نفر از افراد مرتبط با اين حادثه شناسايي و دستگير 

شدند. 
بر اساس اعلام مركز اطلاع‌رســاني فراجا، متهمان پس از 
تكميل مراحل اوليه بازجويي، براي ادامه روند رسيدگي 

قضايي در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار گرفته‌اند. 
در اين اطلاعيه همچنين تأكيد شده‌اســت كه پيگيري 
و برخورد با ســاير عوامل مرتبط بــا ناآرامي‌هاي دي‌ماه 
سال گذشته همچنان در دســتور كار پليس قرار دارد و 
اين روند تا شناسايي و دســتگيري تمامي متهمان ادامه 

خواهد داشت. 
فرج‌الله شوشــتري ۱۹ دي‌ماه سال گذشــته در جريان 
بازگشايي مسير مسدودشــده در بلوار كلاهدوز مشهد، 
هدف حمله گروهي از افــراد قرار گرفت و بر اثر شــدت 

جراحات ناشي از ضربات وارده جان خود را از دست داد. 
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